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  و  ملاصدرا ةيمتعال اتيح ،يلتايد جهان ستيز

 يمتعال يعلوم انسان امكان

  ∗علي فتحي

  چكيده

. استنظير  كمهاي مربوط به علوم انساني  نقش و تأثير ديلتاي در نظريه
علوم طبيعي » ويستييپوزيتروش «را در مقابل  »هرمنوتيك روشي«ديلتاي 
همانگونه كه علوم طبيعي روش واحدي دارند، هرمنوتيك نيز روشي  ؛قرار داد
م طبيعي و علوم انساني، با تفكيك ميان علو او .است »علوم انساني«براي 

علوم طبيعي تأكيد كرده و نشان  برابركه بر هويت مستقل آن در براي اين
د كر تصريحاست، متفاوت علوم طبيعي با انساني   داده باشد كه سنخ كار علوم

كار سرو »جهان زيست« يا همانكه علوم انساني با عالم زندگي، تجربة زيسته 
جهان، عالم  عالم طبيعت، عالم مكانيكي است ولي عالم زنده و زيست .ددار

 با آن با روش علوم طبيعيمواجهه و روش سنخ  روو از اينزنده و پوياست 
از مفهوم  ،استمداد از روش تطبيقيدر اين جستار با . متفاوت است

و حكمت صدرا ملا فلسفة به جستجوي  انديشة ديلتاي،جهان در  زيست
وجود، تشكيك  مباني فلسفي او همچون اصالترهگذر ز و ا ايم رفتهمتعاليه 

وحدت  سير تكاملي نفس، وجود، حركت جوهري، تبيين مفهوم اراده،
فلسفة در  »حيات متعاليه« مفهوماز  ،و نظرية تأويل عالم و معلوم تشكيكي
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كه با توجه به اين مباني و  ايم نشان دهيم و كوشيده ايم سخن گفته ملاصدرا
انساني   علوم« شرايط امكانميتوان بر بنياد حكمت متعاليه چگونه ، مفاهيم
  . تبيين كرد را »متعالي

اسفار صدرا، ملاديلتاي، جهان،  انساني، هرمنوتيك، زيست علوم :واژگانكليد
  .حيات متعاليه اربعه،

* * *  

  مقدمه. 1

 و مضامين موضوعاتجمله  از دهة اخير دركم  دست ،موضوع علوم انساني
 ود اينمقص .است بوده عة علمي و فلسفي ماجام انگيزبر رمناقشه و بحثبسيار پ
دهد و از معايب و  نشاناين نيست كه آراء موافقان و مخالفان را  نوشتار

 و آن به موضوع پرداخته افقي فراتراز  مقالهاين  بلكه محاسن آنها سخن بگويد
مورد تأمل و ي كانت، با الهام از پرسش استعلاي) در ملازمت با ديلتاي(را 

مفاهيم و و  صدراملات با نظر به فلسفة كوشيده اسو تدقيق نظر قرار داده 
ـ  ترديايدة بنيايك ذيل  را انساني  هاي موجود در آن، پرسش از علومظرفيت

  . نمايدمطرح ـ  انساني  امكان علوم استعلاييشرايط  يعني ذيل
تر از مو را در هزار نكتة باريك كوشدمي از فيلسوفاني است كهيكي ديلتاي 

او براي اين . انساني و علوم طبيعي نشان دهد  تفكيك و تمايز ميان علوم
پرسش استعلايي كانت در حوزة علوم طبيعي را به ساحت علوم انساني  منظور
فهم و برخي  ،از مفهوم تجربة زيسته، تاريخمندي كمكبا  و دهدمي تعميم

و تجربه و  راندانساني سخن مي روش علوم مثابهاز هرمنوتيك ب ،مقولات ديگر
راه  ،اين تلقي با. كندميقلمداد تبيين را حوزة اختصاصي علوم طبيعي و تجربي 

  .شودباز مي اين مقاله بدان ميپردازد كه يي  براي دغدغه
ربه را در سنت فلسفي اين تج .با تجربة زيسته درآميخته است فلسفه

صدرا در تعريف حكمت و فلسفه ملاجايي كه آن ؛جان آزمودتوان بخويش نيز مي
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دهد و اساساً ميو آنها را در تناظر هم قرار زند نظر و عمل را بهم پيوند ميمقام 
وحدت تشكيكي علم و  ،با عنايت به حركت جوهري، وحدت تشكيكي وجود

آغاز تعالي در حكمت صدرايي  سفرهاي چهارگانة اتحاد نفس با مراتب وجود، 
وسعت پيدا ميكند و نفس انسان  ،اين سفرها م انسان با طيعال. شودمي

ن ميزان ايقرار ميگيرد و ب 1حركت جوهري در نسبت با زمان و تاريخ بموجب
وجه به حركت جوهري نفس با ت. شوديكي مينفس انسان با نفس عالم  ،نسبت

شود ميديگر، اين حركت مقوم زماني  يو حركت جوهري عالم از سو سويكاز 
قوام اين عالم و حيات  ،زمانهم سازد وميريخ عالم را كه تاريخ انسان و تا

نسبت با اراده دهد، صدرا رخ ميملادر  سفرهاي چهارگانهبموجب متعاليه كه 
يابد كه از  مي بومي و بر و فرهنگ ت، تاريخ،در سن بنياد خود را دارد كه آن نيز

  . استو رشد كرده پديد آمده  دل آن
ر د ،بومي علم بويژه ،انساني  ادعا كرد كه علوم ميتوانبا توجه به اين ملاحظات 

ي كه فرهنگفكر و ت، تاريخ و سن در نسبت با و نسبت با عالم كيفي ما قرار دارند
بتواند آن كه كسي نيست  يي  پروژه انساني  معل. دنآي مي بوجود به آن تعلق داريم،

با جان عالم يكي نفس انسان  كند كهظهور ميي ينددر فرا بلكه ،كند تأسيسرا 
با  ميكوشد جستار اين. گرددايجاد ن عالم ايبا متناسب  علمي آن بموجبو  شود 

مثابه ب ملاصدرا ةفلسفاز  فهمي نوينبه  ،ة ديلتايفلسفاستفاده از مفاهيم كليدي 
   .يابددست  ،مابوم  و  م انساني در فكر و فرهنگ و زيستبنيادي براي علو

  انساني  علومفلسفة ديلتاي و . 2

آور  هاي نام ز چهرهاميتوان  را) (Wilhelm Diltheyديلتاي ويلهلم ترديد بي
 نخستين داعية استقلال و تفكيكاگر بگوييم  قلمداد كرد؛عرصة علوم انساني 

. ايم راه نگفتهبي ، چندانانساني را او عيان ساخت  علومطبيعي و   ميان علوم
 ابداع و ابتكار او »انساني  علوم«اصطلاح كه  نيازي به يادآوري نيستالبته 

نشان  علوم انسانيدرآمدي بر او در كتاب  ن دعاوياميمضنبوده است، اين را 
يا  انساني  علومداند كه اصطلاح خود را تابع متفكراني مي جا كهدهد؛ آنمي
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 نددبررا بكار مي) Geisteswissenschaft( »علوم روحي«تر تعبير دقيقب
)Dilthey, 1989: pp.57-58(. بودن اين علوم، نسبت آن  در توجيه انساني ديلتاي

ر نسبت درا صطلاح در اين ا Geistكاربرد و  مينمايدحوزة فهم برجسته  را با
يي فهم توانا دليل  بدين و معتقد است روح انسان كندمي با فهم توصيف

. است كردهاء در آن علوم ظهور نحوي از انحكه ب هاي خويش را دارد ردهفرآو
بر گيرد و قرار ميهر علمي كه واجد اين ويژگي باشد در قلمرو علوم انساني 

ن، ادبيات، شعر، هنر و تاريخ، اقتصاد، حقوق، علم سياست، دي همين اساس
   .)255 :1389ديلتاي، ( شماردا از مصاديق اين علوم ميهاي فلسفي ربينيجهان

 ويستي در عرصة علوميبينش غيرپوزيتميتوان آن را چه آندر هر حال، 
ديلتاي  هرمنوتيك آلمان برخاسته و نضج يافته است و از خواند،انساني  

 انساني است؛  بندي فلسفة علومصورتويستي براي ينخستين كوشش غيرپوزيت
را در مورد علوم بديل آن و ماهيت تجربي علم جديد و نقش بيد اهر چن

  .كندطبيعي انكار نمي
 شود، هر چندهمراه نميهاي معاصر خويش با نوكانتي ديلتاي ،از سوي ديگر

مثابه نظام جامع ايدة فلسفه ب او .با آنها داشته باشد ممكن است سر و سرّي
روح « پذيرد؛ البتهنمينيز ه بود را معرفت كه با سنت ايدئاليسم آلماني پا گرفت

و بنيانگذاري علوم انساني با تأكيد بر  چراغ راه او بودههگل همواره  »عيني
   .استافته ي بروزآن امكان  وجوه تجربي و تاريخي

كوشيد به  ،يمابعدالطبيعي علوم تجرب با تنقيح مباني كانتدانيم چنانكه مي
بطور  ؟شودطبيعي چگونه ممكن ميعلوم  كهپاسخ دهد اين پرسش مهم 

نقد كانت در . داندو عين مي تعاطي ذهنتفاعل و زبان علم را حاصل  واخلاصه، 
فاهمه در  گويد؛يي امكان حصول معرفت سخن مياز شرايط استعلا عقل محض

بنحو ة  ادراكات، ماد منفعل محض نيست، بلكه بهروي مقام فهم جهان، بهيچ 
دستگاه ادراكي هاي حسي در  بخشد و تا زماني كه دادهميصورت الي فع

شود و صور نمي، دركي از عالم ايجاد پيدا نكنندربط و نسبت  ،پيشيني عقل
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رابطة ميان  اهيم محض فاهمه و نسبت ميان آنهاست كهي شهود، مفپيشين
   . كندها را تضمين مي ها و خود ابژه ژهاحكام اب

انساني را وامدار طرح كانتي   كه ايدة خود در باب علومديلتاي ضمن اين
 داندهاي تجربي نمي دادهمحدود به داند، قواي شناختي و قلمرو معرفت را مي

ارادي و از عناصر ، )Friedrich Schleiermacher( ماخرشلايرإبلكه تحت تأثير 
 بردهبهره  يي ويژگيدهد و عقلي را كه از چنين عاطفي وجود انسان خبر مي

كه  نامدمي »نقد عقل تاريخي«ادي فلسفة كانت با الهام از رهيافت انتق ،باشد
امري كه در نقد  گردد؛ ممكنآن  بكمكانساني   بناست بنياد معرفت در علوم

   .)441 :همان( بودمانده   كانتي عقل مغفول
طرح ناتمام  كرد تلاشفلسفة انتقادي كانت،  ادامةديلتاي در  اينكه،خلاصه 

مدد طرح معرفت تاريخي و نميشد جز بميسور  مهماين و  به اتمام برسانداو را 
ربه صرفاً به امر عقلاني كه تج يي گونهب توسعه در قلمرو مفهوم تجربه؛

ي و ارادي را همة قواي شناختي، عاطف تري عامدر نگاهنشود بلكه  هفروكاست
كه همة مقولات عنصر استعلايي در كانت  افزون بر اين، لازم است .بگيرددربر

ساخت، با تاريخي و ماتقدم و انتزاعي ميصوري سابجكتيو، نحو معرفت را ب
   .پيدا كندانضمامي و عيني شدن سوژه، وجه تاريخي، 

  موضوع علوم انساني زيسته و تجربة. 3

بدليل روش  علوم را نگري واقععينيت و ـ چنانكه اشاره شد ـ ويسم يپوزيت
از طريق تبيين  را دانست و ارج و اعتبار علوم طبيعيمي هاتجربي حاكم بر آن

چون فاقد تجربه  ،با اين نگاه، علوم انساني و علوم روحي. دكرميتأمين تجربي 
 و از آمدند شمار ميتبار بقدر و اعبي بناچاربودند،  )ويستي آنيدر معناي پوزيت(

 . گذاشته ميشدندكنار قلمرو علم و معرفت 

 ،ر تأملاتي در باب تفاوت ميان علوم انساني و علوم طبيعيديلتاي از رهگذ
) Erlebnis(» تجربة زيسته«عنوان از آن بكه مفهوم تجربه  ةبا توسعكوشد مي

 معتقد استالبته او خود . انساني بگشايد  فراروي علوم افقي جديدكند، ياد مي
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  علوم رواز اين ،جربه در علوم طبيعي نيستهمسان ت ،تجربه در علوم انساني
 سر طريق ازخواهد نميداند و نميكم منزلت  طبيعيانساني را در پيشگاه علوم 

براي اين  يبار، اعتعلوم انساني به آن و تشبه سائيدن بر آستان علوم طبيعي
كه  يي  با تجربهبلكه در نظرگاه او تجربة رايج در علوم طبيعي  ،كند كسب علوم

در تجربة زيسته . متفاوت است غايت، بروداز آن سخن مي در علوم انساني
 تأملينحو كه آگاهي در آن ب همراه شدواسطگي يي از بي  ميتوان با نحوه

)Reflective (واسطة ابژة آگاهي دلالت دارديخوددادگي حضوري و ب بر 
)Dilthey, 1989: p.247(. ميان عالم و معلوم در اين تجربة حضوري، تمايز 

 يعنيـ اين سنخ از تجربه  .شوديگانگي ايجاد ميآنها  بينو  برميبنددرخت 
Erlebnis  وزة علوم طبيعيكه در ح يي تجربهبا ـ )Erfahrung (،وجود دارد 

ـ معلولي و  فرايندي كه بر نظام طبيعت حاكم است از نوع عليّ .متفاوت است
بندد و در نميبرطرفي از آن  ،كار مكانيكي است كه رفتار ارادي انسانيك سازو

 .)Ibid: pp. 57-58(كند ايفا نميآن، هيچ نقشي طبيعي  هويت تجربه از سنخ
وح و به ر ،ست كه موضوع تجربه در حيات زيستهاين نشانگراين تفاوت 

انسان  آن را جزو مواجيد ميتوان بعبارتي، ؛گردداحوالات دروني انسان باز مي
در تجربة  اينكهشود و حال ر تجربة بيواسطه بر او آشكار ميشمار آورد كه دب

حيات تجربي انسان  سطه دراز طريق تجربة بيروني و باوا ها ابژه ،علوم طبيعي
  ).Idem, 2002: pp. 92, 141, 160( دنشووارد مي
واسطه و حضوري است، بي يامر ،كه تجربه در حيات زيستهتوجه به اين با

 ظهورات، )expression( و تجلياتحيات دروني  ،انساني  موضوع علوم
)manifestations(، تاريخي ـ  تأثيرات و زيستن و حضور آدمي در جهان اجتماعي

در اين تجربه، روح انساني منفعل نيست بلكه  .)Idem, 1989: pp. 143-144( است
اگر  .)Idem, 2002: p. 175(سرشار از ارزشها، غايات و معاني  ق؛خلااست و فعال 

  عنوان مبدأ و منشأ تفاوت ميان علومب كهرا هايي  بخواهيم همة اين مؤلفه
چيزي جز همان در يك عنوان گرد آوريم،  ،شمرديمبر انساني  طبيعي و علوم
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 ،است انساني به آن  علوم تجربة زيسته كه قوام. تجربة زيسته نخواهد بود
اين . دارد) (Temporality/ Zeitlichkeit حيث زمانيبا  وثيقعميق و  يپيوند
و  انتقادي كانت از آن سخن رفته كه در فلسفةغير از زمان كمي است  ،زمان

هود عنوان مقولات پيشيني شمتجانس و متساويند و بهمراه مكان، بآنات آن 
  .سازندحسي، امكان معرفت را ميسر مي

سلسلة ساده و منظمي از نقاط و آناتي است كه صرفاً از  ،زمان در فيزيك
 ،و در مجموع ميشودمتفاوت  ،ديگر با زمان و آنِ آغازينطريق نقطه و مبدأ 

ي متجانس از تركيب ،اگر اين سلسلة آنات در گردش زمان بازايستند
 ،در تجربة زيسته و در علوم تاريخياما  .د دادنهج را نشان خواموقعيتهاي مدر

تاريخي  نيست و اساساً زمان همگن يي هنبوده و سلسل پذير سنجشزمان 
 .دآينميدربند قانون  و در قالب و تخته فرق داردكمي زمان  باكيفي لحاظ ب

كه  زماني .بيني كرد توان پيشي را نيز نميچگونگي از پي هم آمدن زمان تاريخ
اين زمانمندي . زمان كيفي است ،زندگي ميكنيمدر تجربة زيسته در آن 

طبيعي،   است و همانند زمان در علوم يي  ذاتي هر تجربة زيسته )ي ديگريمعناب(
  .تجربه نيستعارضي 
انساني   مندي، نقش بنيادين تاريخ در علومنطف توجه ديلتاي بر مؤلفة زماع

و ايدة  ميشوددرك نتجربة زيسته بدون تجربة تاريخي . سازدرا برجسته مي
او با فهم . ارمغان توجه او به فهم كيفي از زمان است ،تاريخمندي در ديلتاي

تجربة نافذ در . داندمي »زمينهدر «كند، معرفت را زمان ارائه مي جديدي كه از
 مند است و فرد را از متن و زمينة تعامل اجتماعي جدا ينهانساني زم  علوم
في از زمان، مقولات را فهم كيدر فلسفة ديلتاي،  .)Idem, 1989: p. 60( كندنمي

 دليلبلكه مقولات ب سازدپوچ و بيمحتوا نمي ،بر خلاف مقولات كانتي انتزاعي
 ،يند فهمفرا از همان نخستين مراحل ،نسبت آنها با زمان كيفي و روح تاريخي

همان چيزي كه (»  شبكة حياتي«هستند و در  اتوگرانبار و سرشار از مح
تقويم ميشوند و در عين حال ) تعبير ميكند» افق فهم«هوسرل از آن به 
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  . ميشودپذير مفهومي حيات از طريق آنها امكان بنديصورت

  انساني   مثابه بنياد علومهرمنوتيك ب. 4

 يپاسخ بتوانيم ،كنيم كه شايد با اين مقدماتميبه پرسشي اشاره در اينجا 
فهم و شناخت عيني و  :بيابيم و آن اينكهن ديلتاي براي آن از زبا درخور
پذير امكانچگونه انساني   ارد، در علومسان كه در علوم طبيعي وجود دآن ،معتبر

  ؟ گرددمي
تبع فلسفة انتقادي كانت كه رسالت فلسفه را ديلتاي ب ،چنانكه گذشت

بحث از شرايط ماتقدم و استعلايي شناخت در عرصة علوم طبيعي و شرايط 
تعلايي شناخت و شرايط اسپرسش از كرد، علومي قلمداد مي امكان چنين
گذاري  پايهو وظيفة خود را  نمودطرح مانساني   در ساحت علومرا  امكان علم
و نقد عقل تاريخي ) Dilthey, 1989: p. 107( علوم اينفلسفي براي بنياني 

  .)440ـ441 :1389 ديلتاي،( معرفي كرد
 بر علوم يي مقدمهديلتاي در ابتداي راه و در آثار نخستين خود از جمله 

 :Dilthey, 1989( خواندنگري مي انديشي و درون دانساني را خو  روش علوم ،انساني 

pp.136, 143-144( هاي آگاهي  رواني يا ابژه امور ،كه موضوع اين علوم از نظر اوچرا
 پديدار  ، از اصل پديداريهمين مناسبتادامه ب او در .)Ibid: pp.140, 168( است

)principle of Phenomenality (شناختي رابطة روان و )psychological nexus ( كه 
با  .)Ibid: p. 251( گويدسخن مي ،آگاهي استع در ساحت واجد همة امور واق

و با  در نسبت با آگاهي ،واقعيت هر امري در گام نخست ،لدو اص عنايت به اين
واسطگي موجود در اين بي .)Ibid: p.253(خورد رقم مي وجه به شرايط آگاهيت

 رواز اين. ميسازد يقطعي و يقينآگاهي، احساسات، افعال ارادي يا حالات رواني را 
أن ش داراي ،نسبت به علوم ديگر) نه تبييني(شناسي توصيفي  نظر ديلتاي روان در

ساني ان  لومساير ع ابتناء د نقش بنيادين خود را درميتوانو  استو مقام بالاتري 
 همچونانساني   در حوزة علوم شناسي توصيفي روانبراي او . ايفا كند ،ديگر بر آن
   . طبيعي  است براي علوم رياضيات
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  تر در بحث از موضوع علوميي كه پيش  بايد به نكتهبراي تبيين اين مقصود 
 اگر موضوع علوماينكه  ؛گرديم بر ،انساني از ديدگاه ديلتاي به آن اشاره كرديم

 ـ انساني مطالعة تجليات، ظهورات و تأسيسات حضور انسان در جهان اجتماعي 
) نه عليت و تبيين(، با فهم آن ، لاجرم اين علوم با معني و بتبعهستندتاريخي 

بود كه رهيافت  خواهدگاه، اين ديداين  پيامدهايجمله  از. دنكننسبت پيدا مي
برد و گرهي از يي نميجاه چنين ساحتي راه بويستي حاكم بر علم در يپوزيت

 مستقل از علوم شأني دارايانساني   علوم ؛گشايدنمي انساني  كار فروبستة علوم
  . آيند در طلب راه و رسم ديگري برمي و بودخواهند طبيعي  

با توجه به ديدگاه  .گرديمميبه اصل بحث باز يي مختصر، پس از بيان حاشيه
در  »يتجلّ« ،فرض كنيمانساني را تجليات و ظهورات   اگر موضوع علوم ،ديلتاي
ي طبيعي بكار ها علت و معلول در مورد پديده. گيردقرار مي »تعلي«مقابل 

 ظهور، ديگر روابطدر تجلي و  اما آورد سر برمي »تبيين«از  درنهايترود و مي
 براي مثالبلكه  ،)Idem, 2002: p. 21( ميشودن بيان »معلولي ـ يعلّ«نحو ب

 شناسي ه، گويا با دانشي همچون نشاناست »الف«تجلي   »ب« و شودميوقتي گفته 
و  يابد مياينجاست كه جستجوي معنا اهميت . مواجهيم المعاني يا علم

و  رهنمون ميشودشناسي به هرمنوتيك  ديلتاي را از روان ،جستجوي معنا
 كه معني را مضمون و محتواييغ از اينفار ؛نشيندمي» تبيين«بجاي » فهم«

  .ت اومؤلف و قصد و ني درون متن بدانيم يا امري وابسته به
امري  ؛داندمي »جهان زيست«بنياد مقولات واقعي را ديلتاي  ،از اين رهگذر

هر بر كند و در مناسبات و ظهورت آن تعريف مي شاپيش خود راكه سوژه پي
، جهان و حيات اين زيست. تقدم داردو  برتري ،نوع تمايز ميان سوژه و ابژه

هاي برآمده از نسبت) Erlebnis( معناي تجربة زيستةب ،تجربه محتواي خود را از
 از حيات ذيل و ضمن اين معنا و يابد مي واسطه و حضوري و غيرمفهومي مايب

و واقعيت تاريخي و اجتماعي  ميگردد امكانپذير) understanding( فهم است كه
بشري،  تفكر، نهادها و مؤسسات انساني، قوانين. ميشودآن ساخته  بموجب
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اين هاي  مكاتب فلسفي، حقوقي، سياسي و ادبي و هنري از مظاهر و جلوه
 ،جهان و حيات زيست ؛به زبان كانت بگوييم بگذاريد. آيند شمار ميحيات ب

آن  بموجبامري استعلايي است كه مناسبات تاريخي و فرهنگي و بشري ما 
و محيط بر  يدارهاي بشريشرط فهم ما از پد در يك كلام،و  دنميشو ممكن

  . همة مناسبات ماست
ناپذيري آن بدين معنا نيست كه همچون نومن كانتي وراي  توصيفالبته 
زيرا هر  ،تأثيرگذار نميباشداز معرفت بر او  يي  چ نحوهما قرار دارد و هي دسترس
ابژة معرفت  چراكهيم به آن معرفت پيدا كنيم، ميتواننحو حصولي نچند ما ب
واسطه و اما بنحو بي ،تبيين كرد ميتوانو وحدت آن را نو كليت  ميشودواقع ن

يابيم  ن ميشمار آتجليات بيد را از طريق تعابير و خود و مناسبات خو ،حضوري
جهان و تجربة زيسته،  به زيست ديلتاياين رهيافت بنيادين  .و فهم ميكنيم
آل او از زمان را به حاشيه  راكد كانتي و تلقي ايده ، ايستا ومقولات سترَون

انساني هموارتر   مثابه دانش و بنياد علومميراند و راه او را بسوي هرمنوتيك ب
 .  ميكند

ف و احساسات ز، عواطجهان و تجربة زيسته را غراي زيست هاي اصلي لفهمؤ
در نقد كانتي از عقل ناديده انگاشته شده  عناصري كه ؛دنسازو ارادة انساني مي

ديلتاي در نقد عقل تاريخي با توجه  رواز اين. گرديده استمهري واقع بيو مورد 
مورد عنايت و  تاريخي را به اين مواد و مضامين، ماهيت كاملاً متفاوت اعيان

بنياد شناخت  ،خودآگاهي. )440ـ441: 1389ديلتاي، ( دهدتأكيد قرار مي
و نسبت ) Dilthey, 1989: p. 329( ن استانسان از سرشت خود و ذات جها

منشأ  كهانساني وجود دارد   علوم حوزة در ويژهبتنگاتنگي ميان سوژه و ابژه، 
  هاي تاريخي در حوزة علوم براي فهم پديده. آن چيزي جز ارادة انسان نيست

ها در آن ي حيات انساني هستند و همة انسانها انساني و اجتماعي كه جلوه
به البته  كمك ميگيرد؛هگل » روح عيني«لاح از اصط ديلتايق نظر دارند، اتفا

آن را در نظام كند و اذعان مي ،د از اين اصطلاح با هگلتفاوت طرز تلقي خو
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 ئلةو مس) Idem, 2002: p. 254(برد مي كارب جديدي يدر معنا فلسفي خويش
داند كه معرفت روشي براي پاسخ به اين پرسش ميروي خود را يافتن اپيش

  )260: 1389ديلتاي، ( ؟ميشودجهان تاريخي چگونه ممكن  كلي در باب
ناگون هاي زندگي و صور گوهمة سبك ،همچون هگلگسترة روح عيني ديلتاي 

لسفه را علم و ف حتي هنر، ين وآي اجتماعي و هر سنت، مذهب، مسلك، مراودات
هگلي بر جريان اين حيات آگاهي حاكم ديالكتيكي مطلق ضرورت  اما دربرميگيرد

 روح عيني نشو و نمو هر چند از بدو كودكي، ذات انسان در اين جهان ؛نيست
بواسطة اين جهان صورت  ،هاي زندگي يابد و فهم اشخاص ديگر و جلوه مي
و  است كه نه تنها فهم همان قدر متيقن و مشترك ،كه جهانپذيرد، چرامي

 مناسبات ما با طبيعت بلكه تعامل ما با انسانهاي ديگر نيز بواسطة تجلياتي كه از
من  .)Dilthey, 2002: pp. 162, 163, 168, 169( ميشودكنيم، ممكن آن دريافت مي

اگر . يابد ينة ديگران ميخود را در آي ،من ؛نيست به خود من صرفاً قائم ،فردي
زندگي نحوي ديگران نيز در آن حاضرند و گويي از ب گويدسخن مي من از خود

  .است  گفته و تجربة جمعي سخن
رقم » تاريخمندي«جهان،  ر زيستاين زبان مشترك و حيات مشترك را د

و  ميشودچه موجب بازتاب روح عيني در درون ساحت آگاهي ما آن. ميزند
و همة پديدارهاي تاريخي ممكن  هاي ديگرنسبت ما را با طبيعت، انسان

كه گذشته و  سازد، همين ويژگي تاريخمندي و زمانمندي انسان است،مي
چه در آن. آورد گرد مي  در افق جهانو در يك كلام،  ،آينده را در حال و حضور

نحو ن تاريخ است كه هويت ما بما حاضر است همة محتويات و مضاميوجود 
با آن سرشته است و اين نسبت ميان فرد و تاريخ امري گسستني  ،مجمل و بسيط

به اعتبار همين وجود تاريخي  ،نيست و حضور تاريخ در ما و نيز حضور ما در تاريخ
با تاريخ نسبت سوژه  نسبت ما). 439: 1389 ،ييلتاد( ميشودو زمانمند ما ممكن 

ات اين خودآگاهي ي ما و ظهورنحوي نسبت ما با خودآگاهب ، بلكهو ابژه نيست
اعتبار از او از سويي  ما تافته در بافتة تاريخ است؛ و هويت فردي است و فردانيت
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روح عيني از اين  .ميشودآن تقويم  بموجباز سوي ديگر، خود نيز و  گيردمي
  . كندپيدا مي توسعهو  امكان حيات ،زيسته طريق در جهان

راستا در يك  ،ديلتاي از روانشناسي توصيفي تا هرمنوتيك پروژة ،با اين بيان 
 اي بر علوم مقدمهاگر ديلتاي در . اولي استميم تگيرد و دومي تكميل و تقرار مي

اساس  ،دهدساحت آگاهي و تجربة زيسته رخ مي كه دررا امور واقعي  انساني 
  تشكل جهان تاريخي در علومو در  داندانساني مي  رسالت اصلي علوم فلسفه و
دهد، نبايد انساني قرار مي  علومن را موضوع هاي آ ، روح عيني و جلوهانساني

جاي روش خود تجديد نظر كرده و بدر  كه ديلتايشود  موجب اين خيال باطل
 ؛)Dilthey, 2002: p. 226( ه روش فهم و تفسير روي آورده استخودانديشي ب

و هم فهم و تفسير  زيسته عنوان عام و جامعي است كه هم خودانديشي جهان
و يك امر  در عين حال كه خودانديشي ،فهم موضوع رواز اين. گيردرا دربرمي

خودانديشي . كنديدا نميپ و محتوا ني، مضمونبدون تجلي بيرو ،دروني است
 ،و روح عيني تاريك و فروبسته است و به اعتبار تجلي بيروني پوك، ،محض

واسطة علائمي كه از بيرون به ما داده و امر دروني ب ميشودروشن و گشوده 
، اين فهم) Idem, 1996: p.236(د گردع ميت واقموضوع انديشه و معرف ،ميشود

هم  ،جهان روح عيني. آيد مي بدستدر تعاطي و تفاعل با درون و برون، 
ما مضمون  و هم به خودآگاهي ميشودهاي زيست افراد  واسطة فهم ما از جلوه

 جهت وجوه اشتراك باب »من« .)Idem, 2002: pp. 162, 169( بخشدو محتوا مي
در روح  ،ميكندو فهم  يابد مي »ديگري«در عين حال كه خود را در ديگران، 
، زمانمندي و تاريخي خودجهت وجه بمشاركت دارد و هم نيز قوام آن  عيني و
   .پذيردتأثير مي از آن

بهمين دليل ديلتاي در ادامة توصيف . پذير است فهم خطا در هر حال،
ي فاهمه را دم خطاهاب گويد كه دمسخن مياز روش و قواعدي  ،كار فهمسازو

انساني   در باب علومدر طرح فلسفي او  ،تفسير و تأويل رواز اين. تصحيح كند
جهان  زيست). Idem, 1996: p. 237; Idem, 2002: p. 329( داردجايگاه بارزي 
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وح عيني در آن جريان دارد، كه از حيثي مولود حيات نوع بشر است و ر
. يابد اجتماعي و تاريخي مي فرهنگي، هاي خود را در نهادها و مؤسسات بارزه
يابند  آن مي نسبت خود را با حيات، ها و ظهورات جلوه ،ها از طريق معانيانسان

زبان مشتركي كه ميان  بعلتكنند و اين تعامل و گفتگو و با آن همزباني مي
  . ميشودقابل فهم  نيزبراي ديگران  ،آنها برقرار است

هاي  جلوهديلتاي هم از  .با ذكر مثالي اين مبحث را به اتمام ميرسانيم
 سخن گفته است حيات انسانقرار گذرا و بيثابت و ماندگار و هم از مظاهر 

)Idem, 2002: pp. 329, 335(.  ن و مكتوب را از جمله مظاهر ثابت اوآثار مدو
ب به مفسر براي تقر. زندگي شمرده كه در فهم آن نيازمند تفسير هستيم

را بازسازي كند  اويندهاي ذهني سو فرا، لاجرم بايد از يكمعناي مقصود مؤلف
 ،با اين بيان. هاي حيات مؤلف را بشناسد زمينة واقعي جلوه ،و از سوي ديگر

تجربة  .گرددحوزة فهم و تفسير روشن مي دانش هرمنوتيك در نياز به وجه
ما فهم  ،ين تجربهزيسته، همة مجموعة هويت ما را احاطه كرده است و با ا

اجتماعي را تاريخي ـ  فهم خود از پديدارهاي ،تبع آنخود از خود و ب
  . كنيمبازآفريني مي

 گرايانه شناسي غيرطبيعت في خود را مصروف تأسيس روشلسديلتاي حيات ف
ستوار براي فهم تاريخي كرده بود و حيات متأخر او نيز كوششي بود براي ا

. از مفاهيم تاريخي و هرمنوتيكي يي  مجموعه ساختن مبناي علوم انساني بر
يخي وجود انسان نيست بلكه  وقوف موقوف به عزل نظر از وجه تار ،فهم تاريخ

ها در زندگي ساير انسانمشاركت انسان را با  ين وضعيت تاريخي است كهبه ا
هاي زندگي در هنر و آثار  آن قادر به فهم جلوه بموجبسازد و انسان ممكن مي

دگي واجد عينيت هاي زن جلوهعقيدة ديلتاي لكن ب .ميشودادبي و فرهنگي 
او  بدنبالهيدگر و . تواند شناخت عيني از آن داشته باشدهستند و انسان مي

سوي كارزار با ديلتاي را اسير آرمان عينيتي ميبينند كه ديلتاي را ب تفكر ،گادامر
مكتب تاريخي سوق داده بود و او انتقادهاي تند و تيز خود را متوجه آنها ساخته 
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متضمن  ،انساني و تاريخي  ت علومادعاي دانش عيني در ساح ،گادامر باوربه  .بود
كه ن به تاريخ نظر كرد و البته چنانموقفي وراي تاريخ است كه از آن موقف بتوا

نشان داده بودند چنين موقفي براي انسان  ،گادامر ،سنج او هيدگر و شاگرد نكته
موقف زمان و مكان به امور انسان متناهي و تاريخي همواره از . در دسترس نيست

  .اهي براي فراروي از تاريخ نداردسان ركند و اننظر مي
به  يلتايد كيهرمنوت  در طرح يستيويتيپوز يهاشيگادامر معتقد است گرا

 اتينييقيرا بر  يانسان  علوم يشناخت معرفت يمبان زيو او ن دهياوج خود رس
 يانگار كه از قافلة ابژهنيا يساخته است و برا يدر احساس و تجربه مبتن يدرون
آن روزگار شده بود، عقب  جيسكة را يعيطب  علوم ريكه تحت تأث يتينيو ع

 ييگرا  ينيمطلق ع شةيو اند )self-denying( يانكار ـ شتنيخو ينماند، قربان
)all-contemplating objectivism( شده است يخيتار )Gadamer 1975: p. 8 .(

اعتقاد به  بابدر  يلتايد دگاهيدر داين ناهماهنگي و فقدان انسجام 
سبب  از سوي ديگر، يدر علوم انسان يو روشمنداز سويي فهم  يخمنديتار
ي باز كنند به علوم انسان رهيافت خويشرا در  يگريو گادامر راه د دگريها شد

البته . في در آثار آنها بازتاب يافته استلساصطلاح هرمنوتيك ف كه در قالب
نويسنده و  ته استو خارج از مقصود اين نوش ي ديگرتفصيل اين ادعا خود حكايت

   .)1399فتحي، ( است كردهبحث  موضوعاين  ةدربار ،تفصيلدر مجال ديگري ب
 و سرانجام مفهوم آگاهي حيات زيسته، تجربة ، حال با توجه به مفهوم جهان

 به علوم خودرويكرد فلسفي ديلتاي در معناي خاصي كه ـ بفهم و هرمنوتيك 
كه ادعاي اين ؛رويمسراغ پرسش ديگر اين جستار ميبـ  انساني بكار ميگيرد 

و بر مبناي با توجه به اين مباني و مداليل  ،متعالي انساني لومع تكوينظهور و 
آن از  ميتوانو چگونه  ميشوديه چگونه توج ،صدراملاحيات متعاليه در فلسفة 

تكوين چنين ن امكا كرد و ازجهان ديلتاي استفاده  در زيستمقدمات و مبادي 
براي اين مقصود بايد چيستي . خويش سخن گفت ر و بومب علومي در فرهنگ و

ميان مفهوم  ،مورد تأمل قرار گيرد تا از مجراي آن صدرا از نوملانزد فه لسف
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  . ي تصوير كردنسبتبتوان صدرا از فلسفه ملاجهان در ديلتاي و فهم  زيست

   متعاليه » جهان زيست«حيات  مثابهب صدراملااسفار اربعة . 5

حيات «و  »جهان در ديلتاي زيست«نسبت ميان مفهوم  گفتگو در باب 
 ترديدبي .خواندبه پرسش از چيستي فلسفه فرا ميما را » صدراملادر  متعاليه

 روشنيپاسخ محصل و  هاي ديگر نيست وشمار پرسش در پرسشي اين پرسش،
اين كند و چون مي ي وسيعيقلمرو وارداين پرسش ما را . دادبه آن نميتوان 

اي ماند و چون نامتعين است، از وجهه نظرهدامنه وسعت دارد، نامتعين مي
 معانبهمين دليل بايد در طرح اين پرسش ابه آن پرداخت،  ميتوانگوناگون 

ن ييقدهد كه با در راهي قرار مياين پرسش، ما ر. داشتبيشتري مصروف نظر 
هر فيلسوفي در  گفت ميتواننايت به اين ادعا، با ع .نيستتنها راه ممكن 

وقت از تعريف فلسفه، به فلسفة خود نظر داشته و از زمان ارسطو تاكنون هر 
پاسخ  سؤالكسي با مبادي تفكر خويش به اين  شده، هرپرسش ماهيت فلسفه 

نيز ضمن  ملاصدرانزد فه لسفتعريف  .)60 :1387داوري اردكاني،(داده است 
در  اند، قرابت دارد، ستي فلسفه گفتهاينكه با آنچه فلاسفة پيشين در باب چي

  .كندحكمت و فلسفة او پيدا مي متناسب يمعناي وينظام فلسفي 
در ديلتاي با مفهوم  مفهوم فلسفه عنايت به اين طرز تلقي از فلسفه،با  

 يي  شده تعيين و از پيشت جهان، هويت ثاب زيست .خورده استگره  جهان زيست
به خودآگاهي و  ،بلكه چنانكه در بخش نخست اين گفتار اشاره شد ندارد،

د گفته شود ميتوانمناسباتي مراودات و ديگرآگاهي و نيز طبيعت و تاريخ و همة 
انسان با اين عناصر  زاطي اراده، احساس، عواطف و غرايدر تع يي  كه بنا به هر قاعده

جهان به اين معني مرادف فلسفه است، چون  زيست .يابد و معنا مي ساخته شده
كند جهان را برجسته مي ه تاريخي زيستديلتاي وج اماموضوع هر دو وجود است 

گره  با اماداند، مي» موجود بما هو موجود«فه را لسهر چند موضوع فنيز  ملاصدراو 
و  ،از سوي ديگر نفس و سير تكاملي زدن علم و عمل از سويي و حركت جوهري

 وجود با »وجود بما هو وجود«وحدت تشكيكي ميان علم و معلوم، اين همچنين 
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  .  خوردمي سفرهاي چهارگانه پيوندو سير او در انسان 

 جهان شرط زيست .كندهور ميجهان ظ زيست مثابهب »وجود«در ديلتاي 
. عقل است ،ز و در نهايتغراي اراده، احساس، ها، مفاهيم، ايده بروز استعلايي
بلكه فة آن، انساني و فلس  نه فقط بنياد علومو تفسير و فهم هرمنوتيك  بنابرين
و فهم و تفسير او در باب هر امري است كه  هستي انسان بنياد ،معنابه يك 

در  ويو از تجليات و مظاهر نسبتي است كه  نحوي با انسان نسبت داردب
   2.كندپيدا ميخود  تجربة زيسته با روح تاريخي و قومي

كه  استحاصل از آن  ةات متعالياسفار اربعه و حي نيز ملاصدرا نزدفلسفه  
حيات متعاليه در  ؛داشته باشد د نسبتيميتوانجهان ديلتاي  با زيست

. جهاني است كه ديلتاي از آن سخن گفته است متناظر زيست صدرالمتألهين
فرهنگ و كه با  يبديع ر كانون خود با خلق مباني و مفاهيمحيات متعاليه د

 ميتوانهمين مناسبت ب .سازدجهان ما را مي دارد، زيست روح قومي ما مناسبت
 راحاكم گفتمان  جهان، اين فلسفه يا همان زيست. خواندفلسفة اسلامي آن را 

نشان  تفكر را مسلط يها راه ،دهدمي در بر و بومي كه به آن تعلق دارد بسط
آشكار صراحت خودمان ب ةتاريخي دور هاي روح مؤلفهنسبت ما را با و  دهدمي
 نيز سبكو  در كنار همو مناسبات مجموعة احكام  كه در ديلتاي،چنان. سازدمي
و سنت، قانون و  اسلوب مراودات اجتماعي و نظام غايات در اجتماع زيستن،  

هاي روح عيني است كه گذشته و آينده را در  مظاهر و جلوه... دين و دولت و
معرفت را  ،لامو در يك ك سازد و بنياد مفاهمه و گفتگويحاضر م ،حال

ساختار دروني روح عيني، و ) 438 :1389 ،ييلتاد( سازدمي امكانپذير
و اجتماع را داوري و غايت حاكم بر فرد  د عناصر ارتباطي و نظام ارزشهاي مول كهشب

هاي  اين شبكهكه از طريق  يي بخشد و انسانها در مواجههشكل داده و توسعه مي
ية متعال حيات ،)Dilthey, 2002: p. 176( دنياب ميو فرديت هويت  مولدّ شكل گرفته،

ميان  ه با گسستك دانست يي  تنيده همهاي در شبكه ميتوان نيز صدرا راملا
 ،پديد آمده است )شراقحكمت ا وحكمت مشاء يعني (تفكر  ديگر هاينظام
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گيرد و نمي شكلفلسفي جديدي  نگيرد، نظام تا زماني كه گسستي صورت زيرا
البته اين مطالعات، قواعد . ميشودتازه فراهم نبراي ظهور نظام  مجالي
آنها  ميتوان، جهان هاي زيستبندي سطح قاعده كه درگيري مشخصي دارند شكل
عين  گون حيات، در گونا هايبيان ديگر، اين صورته ب. نظر قرار داددرا م
كه موجب نسبت، تعامل  اند برخاسته اي بارزي كه دارند، از بنيادي واحدتفاوته

  . آورد خني ميان آنها را پديد ميسو امكان هم ميشود و تعاطي آنها با هم
لسفه يا حكمت در تعريف ف صدرالمتألهينحال به فرازهاي ديگري از آثار 

ميان مفهوم  از قرابت بار ديگر ميشودوجه به آن پردازيم كه با تمي
» حيات متعاليه«و در نهايت » حكمت و فلسفه«در ديلتاي و » جهان زيست«

  . سخن گفتصدرا ملادر 
 صدرا،ملا( چند تعريف از حكمت ارائه كرده است الغيب  مفاتيح در  ملاصدرا

در » جهان زيست«قرابت ميان مفهوم  دميتوان آنهابه  توجهكه ) 1/214 :1363
 كه اوآنجا .نشان دهد را بيش از پيش ملاصدرادر  »حكمت و فلسفه«ديلتاي و 
آمدن انسان آغاز  بوجودفلسفه با  ييگو ،دانديم »انسان تررويص«فلسفه را 

گيرد و آدمي و صيرورت او شكل مياساس نسبت  نيز بر جهان زيست .ميشود
و حيث تاريخي خود را  ميشودانسان از رهگذر نسبت با وجود، گفت زمان 

را خود انسان همان دم كه  .ميگردداز تاريخ وجود  يي  يابد و سخنگوي دوره مي
 يعني ؛ميشود لسوفيف ابد،ي يبازم عتيو در وحدت با طب عتيدر مرتبة طب

وجود است و چون  فه،فلس ؛ستيصرف علم ن فلسفه،. ديآ يوجود مسفه بلف
 نوردد،يو آسمان را درم نيو آسمان قرار دارد و ساحت زم نيان زميم يوجود آدم
فلسفة  .)121 :1387 ،ي اردكانيداور(است  آنساحت و تحقق  نيا نيفلسفه ع

خود دارد هايي را در  مباني، مفاهيم و نشانه ،جهان مثابه يك زيستملاصدرا ب
سازد و عهد او را در اين دورة را مخاطب خويش مي كه انسان مسلمان شيعي

  .  كندميتاريخي با وجود، تازه 
ر نهايت جهان، د آن با زيست فلسفه و نسبتحال بايد ديد اين طرز تلقي از 
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براي اين . ملاصدرا پيدا ميكندآثار  در وم انساني متعاليعلبا بحث  چه نسبتي
همچون  صدرايي،در فلسفة  مهم هاي و مؤلفه عناصربرخي  لازم است هدف،

  .تبيين گردد ،تلقي او از چيستي علم و نسبت آن با وجود و نيز انسان

و نسبت آن با  در حكمت متعاليهو تشكيكي بودن آن چيستي علم . 6

  تجربة زيسته ديلتاي

 دانسته استصدرا حقيقت علم را مسانخ با وجود ملادانيم همانگونه كه مي
و وجود، به فراتر از اتحاد علم  ،و در برخي مواضع )6/133 :1981 ،ملاصدرا(

را همان  »علم«صراحت و ب) 8 :1302، همو(كند مساوقت اين دو حكم مي
  ).3/291 :1981، همو(خواند مي »وجود«

يگانگي  دربارةصدرالمتألهين با تصريحات و تأكيدات مكرّري كه در بيان 
كه دست يافت و آن اينبه نكتة ديگري ميتوان ، ميشودديده » وجود«و » علم«

تشكيكي بودن وجود . پيدا ميكندهاي وجود به علم نيز تعميم احكام و ويژگي
از  ويژگيهايي جدا يي  هر مرتبه. در حكمت متعاليه از جملة اين احكام است

مرتبه بوده و به مراتب فراتر  همانمربوط به  يي  مراتب ديگر دارد و حكم هر مرتبه
هر چند اختلاف ميان مراتب و احكام آن در عين اتحاد  ،ميشوداطلاق ن يا فروتر

  .)118 :1302، همو( گرددمي امكانپذيروجود،  ميان تمام مراتب با حقيقت
ك و ذومراتب اگر وجود امري تشكيكي است، پس علم نيز امري مشكّ 

 استظهور علمي امور  معناي تشديدب ملاصدراتشديد معرفت در . خواهد بود
ابژة  هاي وجودي و اين بدين معناست كه ابعاد و لايه) 6/154: 1981، همو(

انسان با آن از  در مواجهة ،است كه واجد مراتب تشكيكيبه اعتبار اين ،معرفت
با  ـ آن بموجب، كه د موضوع معرفت واقع گرددميتوان گوناگوني ابعاد و زواياي

هاي  معرفت لايه ـ آگاهيعنايت به ظهور پديدارها در مراحل مختلف تكوين 
ت در حكمت متعاليه از كه معرف از آنجا ،از سوي ديگر. كندمختلفي پيدا مي

، معلوم استعالم و  هم مستلزم اتحاد علم،آنسنخ وجود و حضور است كه 
و  شكيك در وجود عالم نيز خواهد شداثبات تشكيك در معرفت، منجر به ت
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في از شدت و ضعف واجد مراتب مختل ،همانند مراتب هستي نيز عالموجود 
كه ـ از علم  حال با عنايت به اين معنا). 68 :1363، همو( وجودي خواهد بود

بر كه مختلف و مناسبات انسان با موجودات ـ صدرا ملحوظ است ملانزد 
د ميتوانخورد، بايد ديد اين معناي علم چه نسبتي اساس چنين نسبتي رقم مي

  . داشته باشد صدرالمتألهينزيسته نزد   ةبا مفهوم تجرب
در ديلتاي محدود به حدود تجربه به معنايي كه  »تهتجربة زيس«مفهوم 

همة  ،نيست بلكه معناي اعم آن مورد تأكيد فيلسوفان اصالت تجربه بوده،
هاي ديگر و با انسان فردكه در نسبت گيرد دربرميمناسبات و تعاملات انساني را 

واسطه هاي بي اين تجربه از سنخ تجربه. آيد در افق تاريخ پديد ميپديدارها 
حالات و  حيات به اجزاء واز درك شهودي است كه از كل  يي  است و نحوه

  واسطهدر اين شهود بي .)25: 1396مكريل، (كند ات حيات بسط پيدا ميظهور
دريافت او ، تمايزي ميان انسان و ابژة آورد بدست ميكه انسان در افق تاريخ 

حيات و  نحوي كلب ،ارد و هر آنچه در نسبت بيواسطه با آن قرار داردوجود ند
جهان من هستند و  ها از سويي مقوم زيست ابژه. گيردجهان او را دربرمي زيست
تقويم  ،واسطة با حيات آگاهي منوي ديگر خود آنها نيز در نسبت بياز س
بيرون از مناسبات انسان باز  ود وتجربة زيسته به امري بيرون از خ. اند يافته
دگر بعدها به تأسي هي .ويژگي بنيادين انسان نام نهاد ميتوانگردد و آن را نمي

 در«نحو پديدارشناسانه به  از همين بصيرتهاي ديلتاي است كه انسان را ب
  .كندتعريف مي »ـ بودن عالم ـ

معمولي او ن وجود ديلتاي، تجربه، ذهنيت آدمي است كه از طريق آ بعقيدة
د، خودش را در حد تجربه به اقتضاي طبيعيتي كه دار .گرددمحقق و واقع مي
ساختن . ياندنمافعل و عمل مي ةنيدر آيخود را گذارد و ذهنيت باقي نمي

هايي از فعليت تجارب انساني  تن قطعات ادبي، نمونهبناهاي تاريخي و نوش
است كه در آن انديشه و ناپذيري  تجربه منبع تقسيم ديلتايدر ديدگاه  .است

واسطگي كه در تلقي اين بي .اند تنيده و درهم گشتهتمايل و اراده ممزوج 
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ملاصدرا نزديكتر  نزدآن را به مفهوم علم  ،تجربة زيسته وجود دارد درديلتاي 
به اين  ،علم و حركت جوهري نفس نيز در بحث لمتألهينصدرا ؛كندمي
صدرا و ملاافقي ميان ديدگاه  اين هم بطور خاص .واسطگي تصريح كرده استبي

همة مراتب ) نه محل(مبدأ و مصدر صدرا ملاديد كه  ميتوانجا اي را آنديلت
 ،ديگر در جاييو عقل  ،گرچه در جايي ،داندخود نفس ميرا  ادراكات انسان 
با وجود ). 8/221: 1981صدرا، ملا( لحاظ گرددك عنوان مدرِخيال يا حس ب

ر قواي ادراكي او عددي كه ميان ادراكات انسان به اعتباتمايزهاي متنوع و مت
ناحية فاعليت ادراكي پذيرد، در نهايت تفاوتي ميان اين ادراكات از صورت مي

در وحدت ادراكي نفس قرار و وحدت  ،وجود ندارد و همة اين ادراكات متكثر
 .يابند خود را باز مي

از سنخ ملكوت و عالم  كهامه، نفس انسان را به اعتبار ايندر اد ملاصدرا
معتقد است مواجهة ما با داند و توانايي آفرينش و خلق ميواجد  ،قدرت است

اك از جنس فعل و صدور رعلم و اد بلكهنحو انفعالي و حلولي نيست اشياء ب
است و در واقع انسان علم و ادراك را به اعتبار قدرت و توان نفس در ايجاد 

ه نه قيام مقبول ب ،داندبيل قيام فعل به فاعل ميرا از قاو علم  .آفريند ، ميصور
از  يكسرهنيز رابطة انسان با پديدارها در تفكر ديلتاي ). 180 :همان(قابل خود 

وح سفيدي ل نفس انسان كه همچون صور موجودات در نيست كهانفعال  سرِ
، بلكه نفس با توجه به تاريخي كه شده باشندو منطبع است حلول كرده 

 هايي است كهو شرط استعلايي براي همة مناسبت آن واقع شده پيشاپيش در
خلاقيتي ماتقدم است و به اعتبار  دارايخورد، با امور رقم مي نسبتاو در  براي

زند، معاني را در نحوة بودن او را در عالم رقم مي كه يي   تجربة زيستههمين 
 ال و احساساتحتي ما احو ؛كنددش با پديدارها ايجاد و ابداع ميمناسبات خو

 ،ديگران را بر اساس حالاتي كه بنحو بيواسطه به تجربة زيستة ما درآمده است
ثر از آفرينندگان ا دليلبه اين  ديلتاي .)Dilthey, 1989: p. 376( فهميممي

و هاي عظيم واجد توانايي كند كه آنها راهنري با تعظيم و تكريم ياد مي
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  .)Ibid(داند در خلق چنين آثاري مي ة درونيالعاد فوق
هر چه در بيرون بمثابه ست كه اين ميگرددمستفاد ديلتاي آنچه از ادعاي 

ي در نحو پيشينجهاني كه او ب در عين اينكه از زيست ،يك فعل ظهور ميكند
و در ها  در فرآوردهجهان  هاي اين زيست جلوهپذيرد، آن واقع شده تأثير مي

تأثير ميگذارد نيز كه حاصل خلاقيت نفس است  ،ايجادي اومناسبات ايجابي و 
انسان در نهايت حاصل خلاقيت و انشائات نفس  ،كندبيرون ظهور ميدر چه و آن
تجربة زيستة ديلتاي كه در آن  ادعا كرد كه مفهوم ميتوانبر اين اساس . است
 همانند سازند،آميزند و حيات آگاهي انسان را مي مي رون و بيرون درهمد

 مصدرحركت جوهري در تعامل با موجودات،  بموجبمناسباتي است كه نفس 
     .ميشودحيات متعاليه  ابداع مفاهيم در

اساساً مفهوم تاريخ و  كردهلسفه فوارد هگل هر چند انديشة تاريخي را 
مفاهيمي همچون فلسفه و علم غربي و شرقي و مدرن  ،فلسفه و از اين رهگذر
كه علم را كه در  به اين معنا ـاند  بعد از او ظهور يافته ...و مسيحي و اسلامي و

، مكان و به اين معني ضروتش بايد مستقل از هر قيدي باشد، مقيد به زمان و
و نيز  نقل كرديمصدرا ملاچه از با توجه به آنـ ميتوان گفت  ميكنيم» تاريخي«

تا  صدرالمتألهين ري كه در حكمت متعاليه موجود استبرخي عناصر ديگ
او ، گرچه اين مفهوم در فلسفه پيش رفته» تاريخمندي«ح مفهوم آستانة طر
  . است نشدهبيان  صراحتاً

  لاصدرامجهان ديلتاي و حيات متعالية  در زيستشأن ابژكتيو علم . 7

و  جهان ديلتاي در زيست ممكن است با اين بياني كه در باب علم و ادراك
ميان   صدرا و نيز مشابهتملادر ) حيات متعاليه(علم حضوري مورد در  همچنين

و حضوري   واسطهكه در اين درك بي پرسش مطرح شودآن دو گفته شد، اين 
وجود دارد،  يي كه در نظر هر دو فيلسوف نسبت به ادراكات در چنين مرتبه

  توجيه كرد؟  ميشودو خطا و امكان آن را چگونه  ميشودخطا چه  سرانجامِ
واسطه بودن آن و در نتيجه ويژگي اصلي علم حضوري، بي ،ميدانيم كهچنان



     سال يازدهم، شماره دوم

  1399پاييز                         

38 

علم تا زماني كه در سطح  ؛)112: 1360صدرا، ملا(ناپذيري آن است  خطا
بحث از خطا  ،واسطگي قرار داشته باشد و وجود معلوم نزد عالم حاضر باشدبي

علم ناگفته پيداست كه مقصود از اين ادعا خود البته . كندپيدا نميمحل 
كه از  ميشودي كه از علم حضوري ارائه تفسيرش و گزار ، نهحضوري است
اگر تجربة . ا وجود داردصولي بوده و امكان اتصاف آن به خطقبيل علوم ح

حضوري نيز در آن  واسطه و شهودي بدانيم، احكام علميي بي  زيسته را تجربه
افزون  ؛جود ندارديي و  واسطه هيچ واسطهده خواهد شد، چراكه در تجربة بيپيا

تعارف يا يك نوع شناخت معمولي و مكه ديلتاي تجربة زيسته را نه بر اين
از  .)17: 1396مكريل، (داند بلكه بالاترين مرتبة فهم مي ،اسطهشناخت باو

به طبيعت ديدگاه او دسترسي ما به جهان بشري تاريخ، از دسترسي 
ي ـ استنتاجي قياسدسترسي ابتدايي ما به جهان خارج امري . تر استمستقيم
كند و تجربة زيسته نه صرفاً م خارج در برابر اراده مقاومت ميعالبلكه  نيست

بازنمودي نظري بلكه در مقام ارزشهايي كه به مقاصد ما عينيت ميبخشد، 
نظر ديلتاي ما حتي فهم ب .)18: همان(براي ما حاضر است  بيواسطهنحو ب

اين فهم  ،در عين حال ،يابيم ميجهان  از خود را در زيست بيواسطهحضوري و 
را تصحيح  دم خودب و دمكند پيدا ميتكامل  و از رهگذر تاريخ بسط بيواسطه

توايي را در برابر سوژه آگاهي تأملي صورت آغازين آگاهي است كه مح. كندمي
راي من آن واقعيت ب بموجباست كه  مستقيمي دهد، بلكه شناختقرار نمي

شناخت  ويژگيهايابژه كه از ـ  گونه تمايز سوژهحاضر است بدون اينكه هيچ
   .)32: همان(در آن وجود داشته باشد  ،است هوميمف

 سازدرا نسبت به وضع خويش آگاه نمي انسانديلتاي تجربة دروني،  به باور
كند و فهميدن خود، بروز پيدا ميد با ديگران بلكه فرديت فرد در قياس خو

خود را در آيينة ديگران  »من«ني يع ؛مستلزم عطف نظر به ديگري است
  ).43: همان(بيند مي

، يابد جهان بسط مي حضوري در زيست و بيواسطهكه اين نسبت نظر به اين
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انسان و آگاهي تاريخي او به اعتبار وحدتي كه ميان اين دو  ،يي  در هر مرتبه
تعبير ب. معرفت را نيز تضمين ميكند ت، ابژكتيو و عيني بودن اينبرقرار اس
ي را ظاهر از زندگ جديديهاي  دم جلوهود اين نسبت از آنجا كه دم بديگر، خ

واسطگي معرفت بي بخشد،ات زيستة انسان را وسعت ميسازد و قلمرو حيمي
جهان و تذكر فرد به  با بسط اين زيست اما؛ ميكندتضمين را براي انسان  عيني

آميزد و علم حصولي بر  مي هي، مرزهاي علم حضوري و حصولي درهماين آگا
ة اين بحث در حكمت پس از ملاحظ. ميكندبنياد چنين حضوري تقوم پيدا 

  . خواهيم پرداخت نكتهاين بيشتر به  ،صدراملامتعاليه و فلسفة 
وجود علم است و متعلق علم علم حضوري،  لمتألهيندر فلسفة صدرا

رو احكامي كه براي وجود، از اين. وري، وجود اشياء است نه ماهيت آنهاحض
كه بر وحدت تشكيكي  ؛ از جملهميشودثابت است به علم نيز تعميم داده 

داراي مراتب ضعيف و شديد  ،سنخ با وجود استعلم نيز چون هم اساس آن
علم به معقولات، شديدترين سهم وجودي را در ميان مدركات دارد . خواهد بود

مانيات در عالم ماده و جسو  ،عالم نفوس حسي ،مجرده حو عالم نفوس اشبا
مراتب تشكيكي وجود،  .)3/502: 1981صدرا، ملا(د نگيرمراتب بعدي قرار مي

علم و وجود در  زيرا ،متناظر است ،معرفت با مراتب تشكيكي در حوزة علم و
 . حقيقت واحدند

معرفت نه تأثرّ نفس، بلكه مولود مبدعيت و  ملاصدرا بعقيدة ،از سوي ديگر
ادراكي متناظر  ،نفس در هر يك از مراتب وجود كه باشد. خلاقيت نفس است
نفس در ابتداي وجود، موجودي مادي است و در مرتبة عالم . با آن مرتبه دارد

به مراتب بالاتر  با حركت جوهري و استكمال وجودي امامحسوس قرار دارد، 
د؛ در هر يك از اين مراتب، ياب يافته و به تجرد عقلي دست مي وجودي ارتقا

  .)330:همان( تپاية مرتبة وجودي آن اس نفس هم ادراك

در فرايند تعقل، نفس همانگونه كه در مراحل عملي با ملكات اخلاقي يگانه 
و ربط و  ميكند، در مراتب علمي با حقايق و ملكات علمي اتحاد پيدا ميشود
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نه ماهيت و  ـبر مدار هستي و وجود  ،پيوند انسان با ملكات در هر دو بعد
در نهايت با توجه به ). 194/ 4:  1375جوادي آملي، (خورد رقم مي ـمفهوم 

وحدتي كه ميان علم و عمل وجود دارد، براي انساني كه چنين نسبتي را 
جهان  آيد كه همانند زيست جهان متعاليه پديد مي زيست ،ميكندتجربه 
و انسان مسلمان  مينگاردهاي بنيادين تاريخي فرد را  عناصر و مولفة ،ديلتاي

تاريخي و فرهنگي كه در اين حيات متعاليه آن را ـ  با همة تعلقات ديني
در . ميكندپيدا  آگاهيدر چنين حياتي  همة مناسبات خودبه  ،زيسته است

حضوري و  علم ،آگاهي استت سير از آگاهي به خوداين مرتبه كه در حقيق
با » من«ادراكي ن سير آگاهي نسبت بسط اي .خورندعلم حصولي در هم گره مي

د خطاهايي را كه ميتوانبه اين مناسبات  توجهسازد و مي را عميقتر ديگري
دانش هرمنوتيك در . نمايداين مسير پديد آيد، تصحيح  طيممكن است در 

جهان است كه در نسبت انسان با  فلسفة ديلتاي در واقع گزارش همان زيست
در  ،آمده و آن نسبت حضورياريخ ظهور كرده و در اين دانش بتفصيل درت

مثابه منطق چنين نسبتي از بد ميتوانحصولي تقرير يافته است و قالب دانش 
، داشتآنها را ملحوظ  بيواسطههاي اعد و اصولي كه بايد در اين نسبتروش و قو

  .كار آيدب
 يي  در واقع منطق اين نسبت و مواجهه اسفار اربعهكتاب ملاصدرا در فلسفة 

نحو حضوري در و ب بيواسطههاي ه سالك در سفرهاي خود  و در نسبتاست ك
لمتألهين اينك در قالب علم حصولي آنها را تجربه كرده و صدرا ،حيات متعاليه
در اين مسير پر پيچ  ،ستندغاز راه هآآورده است تا كساني را كه در بتفصيل در

  . كار آيد و رهنمون گرددو خم ب
 يمعناب هيمتعال ياتعلم و معرفت در ح كيكه تشك كنمتأكيد مي 
در  نسبت انسان با تاريخ و ظهور اين نسبتهمانگونه كه  ،ستين ييگرا ينسب

وابسته بودن علم و معرفت به نگاه شخص ناظر  يمعناب يلتايد ةجهان زيست
 حيث زماني اوستانسان و  يتوجه به تناه بلكه در هر دو مقام، مقصود ست،ين
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كه راه را براي تكامل تجربه در جهان زيسته و بسط وجودي انسان كامل در 
 . آورد حيات متعاليه فراهم مي

  صدراملا» متعاليه حيات«ديلتاي و » تجربة زيسته«. 8

صدرا تلقي ملاالية متع جهان دالّ مركزي زيسترا  »انسان مسافر« ميتوان
في ديلتاي بازي لسنظام فچنين نقشي را در » آگاهي تاريخي«چنانكه ، كرد

هاي دال بعنواناين مفهوم، بسياري از مفاهيم ديگر نيز با عنايت به  .ميكند
حركت . ندكنصدرالمتألهين معناي ديگري پيدا ميشناور گفتمان فكري 

اصالت وجود را و  وحدت وجود جوهري وجود انسان، مراتب تشكيكي عالم،
دال مركزي انسان مسافر گرد آمده  بر محورهاي شناوري خواند كه دال ميتوان
رقم  ،در قوس صعود و نزول سفرهاي چهارگانهاو را در  متعاليحيات و سير 

 ميكندحلقة هستي را به هم وصل انسان دو سر از اين رهگذر،ند و نزمي
صدرا ملادر تفكر گفت  ميتوانبا اين بيان  ،در هر حال .)85: 1398فتحي، (

جهان  تاريخي نيز در پيوند با زيست فرهنگي ومسائل اجتماعي، سياسي، 
هستندمتعاليه قابل طرح  و همان حياتكمي او ح.   

نسبتي كه با بنياد  بموجبميزان و بلكه تاي نيز انسان تاريخي بدر تفكر ديل
به  و ميكندجهان تجربه  حيات را در زيست هاي دارد، جلوه ،يعني تاريخ ،خود

ور بر اساس اين آميزند و مناسبات ميان ام مي همانسان و تاريخ در ،اين اعتبار
علوم انساني بر بنياد اين خودآگاهي  و از اين رهگذر تحرير ميگرددرهيافت 

البته توجه داريم  .ميشودو واجد عينيت و شأن ابژكتيو  ميكندتاريخي ظهور 
گويد متفاوت ر عرصة علوم انساني از آن سخن ميتي كه ديلتاي داين عينيكه 
از  با تفسير نابجا هايويستي آن است كه نوكانتينيت در معناي پوزيتاز عي
  . در جستجوي آن بودند ،كانت

شد، ديلتاي براي فهم حيات كه در بخش نخست اين جستار اشاره چنان
نحو را در دانش هرمنوتيك ب بيواسطهها، اصول اين مواجهة بنيادين و انسان

. ميكندياد » مقولات حيات«حصولي بيان كرده است و از آنها تحت عنوان 
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هر چند هر پديدة تاريخي امري . دنميشواين مقولات تفسير وقايع از طريق 
د درك شخصي از ميتوانكه انسان با توجه به اين اما ،فردي و خاص است

اشياء و  هاي حيات انسان و آثار آن در ارتباط با واقعيت را با مجموع جلوه
عمومي و عيني پيدا  ند، اين درك و فهم فردي شأن كلي،رويدادها پيوند ز

هاي عيني حيات انسان از زبان تا دين و نيز آثار فرهنگي،  اين جلوه. ميكند
 ، نسبتاونظر  از. داردنام  »روح عيني«در ديلتاي  ،هنري، سياسي، اقتصادي

يك طرفه نيست  يي  م، رابطهميان اين روح كلي و افراد در جامعه يا يك قو
جاست كه هر از اين. دارند و هم كل در افراد بلكه هم افراد در اين كل تأثير

هاي فرهنگي در اجتماع است و حقيقت محل تلاقي انبوهي از نظام فردي در
هايي در عين حال ارادة او از قواعدي كه بر كل اجتماع يا حتي خرده نهاد

حاكم است، تبعيت  ...تشكلهاي ديني و سياسي وهمچون خانواده، دولت و 
  .ميكند

آيد، توصيف پيوستة  ميدر علوم انساني پديد  از ديدگاه ديلتاي، معرفتي كه
ظهور  جهان حيات نفساني انسان در زيست بموجبهمين جرياني است كه 

دليل علوم همين ب. ل رشد و تكامل استپويا، زنده و در حاهمواره  و ميكند
يابند، همچنانكه  ميند كه با رشد روح و عمل انسان توسعه ريخيانساني تا

عنوان  باكه ديلتاي از آن  شناسي در حال شدن استتاريخ نيز نوعي روان
هم تجربة دروني و هم تجربة  .نام ميبرد »حليليتـ  شناسي توصيفيروان«

مشاركت  ،ميشودجهان درك  واقعيت واحدي كه در زيست بيروني در فهم
پيوندي كه ديلتاي ميان روانشناسي و  .)146ـ155 :1388 ديلتاي،(د ندار

صدرا و وحدت تشكيكي ملاسازد، حركت جوهري نفس در تاريخ برقرار مي
 ؛ميكنداتحاد نفس با مراتب وجود را تداعي  همزمانميان وجود و مراتب آن و 

 زيرا ،كه گفتة هر دو فيلسوف متناظر همديگر است را نداريمادعا اين البته 
داند و قائل به واقعيت روح و ماده را متحد ميدانيم اساساً ديلتاي مي

 ملاصدراهر چند  .)71: 1388فروند، (نفس و بدن نيست  انگاري ميان دوگانه
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ديلتاي در ادامة حيات نفس و نسبت  اماداند، مي الحدوث جسمانيةنيز نفس را 

هايي ها و ظرفيت نشانه ،در هر حال. است نگفتهاز تجرد آن سخني  ،آن با تاريخ
صدرا ملادر فهم و خوانش معاصر ما از ميتواند در بيان ديلتاي وجود دارد كه 

كه ديلتاي در نهايت كوشيده است بنياد علوم انساني را در يد و چنانآ كار ب
چنين امكان و ظرفيتي را در نظام شرح دهد،  بشر غربي جهان تاريخ و زيست

حيات متعاليه اين امكان را  نهو نشان داد چگو ديد ميتوانصدرا نيز ملافلسفي 
 . قرار بگيرد اسلامي ـ ايرانيبوم  وم انساني در فرهنگ و زيستدارد كه بنياد عل

عمل و مراتب ادراكي  با توجه به اتحادي كه ميان علم، صدراملادر فلسفة 
جهت رشد و ت اشتدادي آن در دو و تحريكي در ساحت نفس انسان و حرك

ساز جريان ادراك و تعقل  د صورت بگيرد، ارادة انسان معد و زمينهميتوان يغ
تكوين علم  در نقش ارادهدانيم كه مي ،از سوي ديگر. ميشوددر چنين بستري 

تحول و همراه و همپاي رخدادهايي  مولود اراده ؛ناشدني استانكارو معرفت 
و نوع نگاه  آيد پديد مينحو وجودي در بشر ببا حركت جوهري نفس، است كه 

  . ميكندتعيين  او را به امور
در حيات متعاليه بنحو عام و در سلوك روشن است كه نقش اراده  اما
انسان و حيات او فهم و  نحو خاص، بايد همراه با عناصر ديگر سلوكعلمي ب

اصالت بر  صدراملا ةكه در فلسف مكرري هايكيدبا عنايت به تأ .دتفسير شو
و  جوهري نفس، شأن وجودشناسانة علم وجود، تشكيكي بودن آن، حركت

 سفرهاي چهارگانهمسيري كه با  از مراتب وجود و نيز يي اتحاد آن با هر مرتبه
احساسات، غرايز، حب و  وجود دارد، اين سلوك علمي وابسته به، ميشودطي 
  الگو و چارچوب با ،كلام و در يكخواهد بود ها و ساير تعلقات انساني او بغض
 اينو  نسبت داردو در نهايت در نسبت با فرهنگ و ادب او  تاريخي تي وسن

تاريخ «يا » حوالت وجود«همان امري است كه در هيدگر با تعابيري چون 
» افق سنت تاريخي«تعبيري چون  براي بيان آن از يا گادامر آمده» وجود

  . استفاده كرده است
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تبعيت وجود  ،ذومراتب و تشكيكي بودن نفس انسان اصيل بودن وجود، 
حركت  اعتقاد بهو تحول كل كائنات مادي  ،جسماني انسان از وجود روحاني او

 ،واحد براي كل موجودات مادي از سويي و تشكيكي بودن معرفت انسان
رابط بودن كل موجودات نسبت به مبدأ  ،تحليل وجودي روابط ميان موجودات

اين مبادي از وحدت در عين  براساسكه  ويژه يو غايت عالم و نيز تفسير
راه را  عرضه شده، از سوي ديگر،كثرت و كثرت در عين وحدت در هستي 

اين ظرفيت  .ميكندبراي طرح  بنياد علوم انساني در سنت فلسفة اسلامي باز 
كه به برخي از آنها (مباني مابعدالطبيعي توجه به با  ملاصدرادر نظام فلسفي 

وجود دارد كه از رهگذر گفتگويي كه ميان فلسفة ) به اجمال اشاره شد
راهي براي فهم  ميتوانپديد آورد،  ميتوانو فلسفة ديلتاي  صدرالمتألهين

  . آن براي علوم انساني گشوددر بنيانگذاري  فلسفة اواز  معاصر

  تأويلنظرية هرمنوتيك ديلتاي و . 9

 هم انسان هرمنوتيك در نظر ديلتاي منطق و روشي است كه بر مبناي آن
در جهان زيسته تجربه  بيواسطهكه در نسبت  يهاي با جلوه خودهاي نسبت به

خبط و خطاهايي را كه  دميتوان ،آن بموجبو هم  ميكند، آگاهي پيدا مينمايد
منطق  ،هرمنوتيك. كند تصحيح  روي دهد، در مسير مناسبات او ممكن است
بر بنياد اين و مناسباتي را كه  ن استجها سير از باطن تاريخ به ظاهر زيست

و آن نسبت حضوري  ميكندقواعد و ضوابطي آشكار  ذيلنسبت صورت گرفته، 
در اين دانش در قالب  ،كه انسان در مراودات خود در جهان زيسته داشته

از طريق  .ميشودو به علم حصولي تبديل  آمدههم دره فو ب كرده مفاهيم ظهور
دهد و اين دانش شامل همة روي مي سير از ظاهر به باطن چنين دانشي
 ؛ميكندجهان زيسته نسبت پيدا  نحوي با آنها دركه انسان ب ميشودمناسباتي 

رسيدن به  ،يا متني باشد كه كوشش مفسرباشد چه اثر تاريخي يا اثر هنري 
   . آن استمعنا و مراد مؤلف 

صدرا نيز نظرية تأويل و بازگشت ظاهر به باطن، چنين نقشي ملا انديشةدر 
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او با رويكرد هاي مهمي ميان رهيافت ، هر چند در بنياد، تفاوتميكند ايفا
نقل  لمتألهينهاي پيشين از صدرادر مطالبي كه در بخش. وجود داردديلتاي 

قوس صعود و نزول تكوين شد به اين نكته اشاره كرديم كه نظام آفرينش از دو 
او عالم آفرينش از عالم عقل و  بعقيدة .)5/347 :1981صدرا، ملا( يافته است

به عالم طبيعت نزول يافته است و اين سير از عالم طبيعت در قوس  ،خيال
هر معتقد است  ملاصدرا .)137: همان( بازخواهد گشت به مرجع نهايي ،صعود

كدام از موجوداتي كه در عالم جسماني وجود دارند، حقيقت مثالي و عقلي 
هيچ چيزي در اين عالم محسوس « ؛در مراتب بالاتر وجود قرار داردها نآ

» براي آن در عالم نفس و در عالم عقل مطابقي وجود دارد اينكهمگر  ،نيست
انسان موجودي است كه همة  ملاصدرادر انديشة  ،از سوي ديگر .)149: همان(

. است آمده گرددر وجود او ـ و حسي  مراتب عقلي، خيالي اعم ازـ تي مراتب هس
يالي و عقلي را حقايق عالم خ ،ميكندانساني كه در عالم حس و طبيعت زندگي 

 برشمرده لمتألهينكه صدرا يي  كه در مسير سفرهاي چهارگانهمشروط بر اينـ نيز 
  .د دريابدميتوانـ  قرار بگيرد
چند مباحث مربوط به تأويل و تفسير  هر .سير از ظاهر به باطن استتأويل 

و كلام الهي مطرح شده  قرآنصدرا بيشتر در مباحث مربوط به تفسير ملادر 
. سامان يافته استو همة آن دعاوي بر بنياد همين رهيافت فلسفي ا اما، است

در  .، ارجاع ظاهر به باطن استدهدنيز آنچه رخ ميملاصدرا در روش تأويلي 
ست كه همة اين التفات انسان قرار بگيرد اينچه بايد مورد آن ت متعاليهحيا

حيات متعاليه به آن دست  بموجبدر نگاه جامعي كه  جهان زيسته ظواهر
 به عالم عقلجا مراتب وجود از عالم خيال و از آنبا سيري كه در  ،ميكندپيدا 
تفسير و دهد، بر مبناي عوالم بالاتر از عالم ماده و حس و مناسبات آن رخ مي
كوشيد رويدادهاي جهان زيسته را بر بنياد چنانكه ديلتاي نيز مي ؛ميشوديل تأو

ان اين دو رهيافت نكتة بارزي كه در تفاوت مي اما .نمايدتاريخ تحليل و تفسير 
رتو يك نگاه ملكوتي صدرا نگاه ملكي در پملاست كه در وجود دارد اين
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 پديدارها راه را ل و تفسير او ظاهردر تأوي بهمين دليل، ميشودبنيانگذاري 
 بكمكجز در روش صدرايي حقيقت  نيافت از اينرو .بسوي باطن آنها ميگشايد

كه در نگاه ديلتاي حالي، درميشودن امكانپذيرولي و وجودي سير اين مراتب ط
و  گرددميتفسير  و زميني )نه طولي(عرضي نحو لار و بسكو ،همة مظاهر حيات

 ،ترنبنياد تاريخ را در مبدئي بنيادي اهتمامي در نظام فلسفي او نيست كههيچ 
از  است كه همين اعتبارب. كند جستجو چون امر قدسي يا امر الوهيهم

انساني   علوم«مثابه بنياد جهان ديلتاي و بتبع آن از دانش هرمنوتيك ب زيست
سخن گفت، چنانكه از حيات متعاليه و در انديشة ديلتاي ميتوان  »هدانيتَم
علوم «بنياد  بعنوانميتوان صدرا ملاويل و اسفار اربعة تأتبع آن از نظرية ب

   .ياد كرد »متعاليه انساني

  و امكان تحقق آن وم انساني متعاليعل ظهوراز   ي جديديتبيين معنا. 10

مراتب ادراك  ،حركت جوهريدر انسان نفس ، اشاره شدچه آنبه با توجه 
امري  ،رتبه و مقامير هر د علم دانيم كهميو  ميكندقوس نزول و صعود را طي 

در چنين علمي  ،عالمعلم و  بودن  توجه به تشكيكيبا و  از وجود نيست جدا
كه  حيثانسان از آن  .ميكندقبض و بسط پيدا  ،با مراتب وجودي عالم تناظر
از وجود محسوس و مادي تا وجود مجرد و ( شئون وجودو مراتب  همة واجد
از مراتب نفس او فعال  يي از مراتب علم، مرتبه يي در هر مرتبه ،است) الهي

 ،در مرتبة وجود حسي. آيد متناظر با آن مرتبه پديد ميو علم و معرفت  ميشود
و در علم به متخيلات و وهميات  ،خيالي و وهمي ةدر مرتب ،علم به محسوسات

  .)365 /2: همان( ميشود ممكنلم به معقولات ع ، در مرتبة وجود عقلي،نهايت
صدرا در آثار مختلف، روش و سلوك علمي و مراحل ملا با توجه به تصريح

سير اين مراتب . آيد مي تسدبحصول علم و معرفت، در تناظر با مراتب وجود، 
ترين ضعيف با شناختكه متناسب با سير صعودي كمالات وجودي عالم است، 

به شناخت كليات منتهي و  ميشوديعني عالم محسوسات آغاز  ،مراتب معرفت
 ،در بنياد نهايي اين پايان در قوس صعود ،و در نهايت) 435 /3: همان(گردد مي
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 .گرددميغاز بازبه آ ،با ابتناء بر نظرية تأويلي كه ذكر آن در بخش پيشين رفت
ي و از قبيل طلب و تمنا برا به اراده مسبوق ،البته اين علم در همة مراتب آن
جوهري و با عنايت به حركت  .داشته باشند آنمتعاطياني است كه دل در گرو 

فرهنگ و تاريخ بوم و حيات ما رنگ و لعاب  ستوجود انسان، اگر زي استكمال
هاي وجودي  لايهداشته باشد و روح ما با حقيقت  )معناي بنيادين آنب(ما را 

 وم انسانيط و امتزاج يافته باشد، علاختلا ت ماو نيز سن فرهنگي ـ روح تاريخي
  در زمين خشك و باير جوانهمتعالي  وم انسانبذر عل. آيد مي بوجود هم متعالي

تاريخ ما نسبت عميق و  ت وبا فرهنگ، سن وجود ما اگر. دهدنمي ثمرو  زندنمي
مجلايي براي ظهور  نيز )متعالي ـ بومي( انساني علوم بنياديني پيدا نكند،

  . يابد نمي
ما تشنة حقيقتي هستيم كه نسبتي با فرهنگ و تاريخ ما داشته باشد و  اگر

هاي نسبت خود را با خويش، انسان پيش بايد از، عهد ما را با علم تازه كند
حكمت متعاليه و اسفار اربعه  تعريف كرده باشيم؛ ،هستي و مبدأ آنديگر، 

انسان مسافر در چنين امكاني را براي  ،پيوند آن با فرهنگ ديني ما دليلب
علوم ، شدبيان اين مباني و مقدماتي كه ذكر با . ميكندا حيات متعاليه مهي

ما از اگر . د بودنخواهدا از هم ندو امر ج ما ديگر 3فرهنگ و ادب انساني و
تاريخي خود را خوب شناخته باشيم و از  ـ سو روابط و مناسبات فرهنگييك

نشو و  مواجهة اصيلي با پديدارهاي انساني كه در اين بستر و تاريخ ،سوي ديگر
 . شدخواهد  ايجادنيز  اين عالم، علوم متناسب پيدا كنيم  ،نما يافته

و  قرار فرهنگ اصيل و ادب قوم خويشبر بنياد  ة ماجامعاگر  به بيان ديگر،
و حيات متعاليه را با جان و دل آزموده باشيم و اسفار اربعه در  ديافته باش قوام

فرهنگ و پياده شده باشد، اين  ايرانيـ  انسان اسلامي بعنوانما زيست متعالي 
ميزان مقامي كه ب .شونددگرگون مي با آن امور وپايد ميو ماند مي اصيل ادب

رسوخ يافته باشد و خودآگاهي و مراقبت  در ميان جامعه و جماعت ،ادب قوم
  . آيند بوجود مي وم انساني متعالي نيزعل نسبت به آن وجود داشته باشد،
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 در گوني گوناها و  تكثر در اراده ر،يتفس نيبر اساس اكه  داستيناگفته پ
ه تكثر فهم و را ممكن است كثرت نيا .ظاهر ميگرددادراكات  مراتب تعقل و

و مقول به  ذومراتب  يي  پديده و آن را باز كند وم انسانيعل قولةمها را به قرائت
 كه( برانگيز كند براي ما پرسش بار ديگر را متعالي انساني علوم وسازد تشكيك 

جا با اينهمه بهتر است همين .)دكرگفتگو در باب آن  در مجالي ديگر بايد البته
با تأكيد همهاي بعدي نشويم تفاذكر كنيم و براي اينكه گرفتار سوء يي  حاشيه
پژوهش  يبلكه ادعا ،طفره نميروداز پذيرش اين لازمه  اين نوشتهكه بگوييم 
موجب نشو و نماي علوم انساني  ،كه اين لازمه در حيات متعاليه ستحاضر اين

علوم تب و تاب  ،آن بموجبگردد و آن مي ترترقي و تعالي بيش ،متعاليه و رشد
 انساني متعالي  علوم ، با عنوانعنايت به بنيادهاي فلسفي آنكه با انساني بومي 

ي نهضت علم و ميشودو گواراتر   پخته ،يابد افزايش مي، نام برده شد از آن
سائل و معضلات جدي با مدر نسبت و  درپي داشتهرا در جامعه رنشاطي پ

هاي در مراتب معرفت و علم كه در بخش تشكيك .گيردما قرار ميجامعة 
الم و معلوم نيز ملازم با تشكيك در مراتب وجود ع ،يشين به آن اشاره شدپ

از مراتب علم و معرفت كه متناظر با  يي  هر عالمي به مرتبه روهست، از اين
 علم و اينكه روشن است  و صد البته يابد ي اوست دست ميشأن وجود

در و هم كه هم در نفس عالم  ـه حركت جوهري دم با توجه بدم ب ،معرفت
 ايفانقش علت معده را براي انشائات نفس در انديشة ملاصدرا معلوماتي كه 

گيرد و سعة وجودي پيدا تكاملي كه در نفس صورت مي اندازةبه ـ  ميكند
ا ب. ددهو در مسير كمال قرار ميساخته و سيال  متحول نيزعلم او را  ،ميكند

نهاي گرمي هد. ميشودما  و تاريخ فرهنگ زبان ما، زبان دين، ،چنين نسبتي
گزارش  و تاريخت سناين ما را با و نسبت مسائل و موضوعات  ميشوندپيدا 
انساني متعالي   علوم رسند ويكديگر ميكنند و اينجاست كه دانش و تاريخ به مي

 .ميشودفرهنگ، سنتّ و بر و بوم زاده متناسب با اين 

فرهنگ و  با تاريخ،ميتواند انساني با توجه به نسبتي كه  علوم اين بيان،با 
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انساني   علوم؛ متصّف گرددبه بومي بودن قادر است  ،ادب يك قوم داشته باشد
ات و اقتضائ ،و حاصل اراده به عالم جديد بلكه آدم جديدنسوب م غربي

 بومي و متعالي انساني  موما سوداي عل اگر ،نيازهاي بشر مدرن غربي است
در تاريخ  آننداي به و  پيدا كنيم نسبت وجوديبا حقيقت هستي يد با ،ريمدا

 .ببنديم آنبا  و عهد و نسبت جديدي گوش دهيمو فرهنگ بومي خود 
هم خواهد خورد و در اين ميان ب مألوف مامناسبات اين رويكرد،  بموجب

 و خودآگاهي يادآورياين . قدم خواهيم برداشت تريهاي بنيادين يهلا سمتب
ريخي را تاـ  ، قومي و فرهنگيمعنوي ،دينيتفكر حيات از  يي نحوه دميتوان

چيزي خواهد بود كه  يقين متفاوت از آنبمسير آن كه  وردآبراي ما به ارمغان 
فراهم ما  مهور حقيقت قدسي در عالبراي ظ راه آن بموجب كنيمدر آن سير مي

 فرهنگ و تاريخاين اين بر و بوم و كه مناسب  متعالي انساني و علوم ميشود
 صراحتاً ،اينكه چگونه چنين انتظاري محقق ميشودالبته . آيد باشد، پديد مي

تنها وابسته به كوشش ما نيست بلكه بايد امكانات، شرايط و ظرفيتهاي 
 . گرددفراهم  نيزتاريخي آن 

  گيري نتيجهجمعبندي و 

جهان ديلتاي  كه مفهوم زيست آنچه در اين جستار به آن اشاره شد اين بود
انديشي ما در نظام د در بازميتوان ،با نظر به جايگاه آن در منظومة فكري او

فكري ملاصدرا و حكمت متعاليه، افق جديدي باز كند كه در اين نوشتار ذيل 
با توجه به مفاهيم و مباني فلسفة . عنوان حيات متعاليه از آن ياد شد

هاي مهمي چون  ه در نسبت با عناصر و مؤلفهصدرالمتألهين، حيات متعالي
اصالت وجود، وحدت تشكيكي و حركت جوهري آن و با عنايت به شأن 
وجودي علم و اتحاد آن با نفس عالم قوام پيدا ميكند و در نهايت، بستر ظهور 

انسان . انساني متعاليه ميتوان ياد كرد  يي ميشود كه از آن با عنوان علوم مقوله
كه علم و آگاهي او  سفرهاي چهارگانهتر حيات متعاليه و در طي مسافر بر بس

در مراتب وجود در تناظر با مراتب عالم و معلوم رقم ميخورد، افقي را ميگشايد 
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  .   انساني نيز فراهم ميگردد  كه در ضمن آن امكان علوم
 ،ديلتاي» جهان زيستة«همانند » متعاليه حيات «يكي از اوصاف بارز 

» ابژة«با يك  ما در علوم انساني،با توجه به اينكه  .ن آن استبود» كيفي«
 همانند علوم طبيعي و از رهگذر تبيين، آساني علمي سروكار نداريم كه به

در بستر كه ـ ، علوم انساني باشدوجود داشته به كميت آماري  امكان تأويل آن
  . پذير بيگانه خواهد بود با تفكر محاسباتي و كميتـ  آورد چنين حياتي سر برمي

 ،رفتار و اعمال انسان داراي اراده )انساني  علوم(اين سنخ از علوم  موضوع 
است كه بايد برخوردار يي »معنا« از ،آگاهي و غايت است كه بتعبير ديلتاي

در  .صورت ميپذيرد يي ويژهشود و اين فهم، همواره در افق تاريخي » فهم«
ملاصدرا نيز حركت جوهري نفس و اتحاد مراتب نفس با مراتب وجود ديشة ان

از سويي و بسط حيات تكاملي نفس در سير در اسفار اربعه بدليل نسبت آن با 
از سوي ديگر، بنحوي تاريخي  ايراني،  ـ  اراده و فرهنگ و ادب انسان اسلامي

 به ما اجازه ميدهد اين افق تاريخي در هر دو سو. ملا ميسازد بودن آن را بر
 /غيرديني، سكولار/ غيربومي، ديني /اين علوم را به اوصاف متضادي چون بومي

ي كه ما از مدرنيته ي اساساً تلقي. متصف نماييم ،غيرسكولار و ساير اوصاف ديگر
ترين  و زندگي مدرن داريم و آن را در تمايز با زندگي سنتي، در گسترده

التفات كه و نيك ميدانيم  ن نگاه تاريخي استمعناي آن ميبينيم، مرهون همي
شده و امكان سخن گفتن از فلسفه  وارد هگل با »حيث تاريخي« به اين

فلسفه و علم غربي و شرقي و مدرن و مسيحي  ،تاريخ فلسفه همچونمفاهيمي 
   .ساخته استرا ممكن و اسلامي و غيره 

 و امكان بحث و نقد در» ديگر«امكان بحث از داشتن علمي  اين بيان،با 
دستاوردهاي غرب مدرن و در تطابق با فلسفه و ديگر  ةبمنزل ،باب علوم مدرن

بما هو بشر، امري مطلوب » بشر«دستاوردهاي  هنه بمثاب ،شئون جهان مدرن
فارغ از چنانكه پيداست اين موضع، خود فلسفي و نظري است و . است
حتي ناظر به شرايط گيريهاي سياسي و ايدئولوژيك قرار ميگيرد و  سوو سمت
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اينكه ظهور علمي ديگر، بهيچ وجه تابع بويژه  ؛ما هم نيست ةامروز جامع
تصميم ما نيست، همانگونه كه ظهور علم و فرهنگ و تمدن يونان، يا قرون 

يا  هيچ فرد و گروه» ارادة«و » تصميم« به را نميتوانوسطي يا تمدن جديد 
البته اين سخن بدين معنا نيست كه علم هيچ نسبتي با  .حكومتي بازگرداند
دل  است و از جان وآمده غرب  و ادب غربي از فرهنگ  علوم. اراده نداشته باشد

ما سوداي علم  اگر. سرچشمه ميگيردو عالم او ارادة انسان معاصر غربي  و
در انتظار گشايش افقي ) بتعبير هيدگر(غيرغربي و غيرمدرن در سر داريم بايد 

ديگر باشيم و خود را مهياي چنين رخدادي سازيم و صد البته تا زماني كه 
ظهور نكرده » عالمَ جديدي«متفاوتي و در پي آن » فهم«و » تلقي«چنين 

 .جهاني نيز پديد نخواهد آمد باشد، علوم انساني جديد متناسب چنين زيست
  .مند نمايد تذكر به حيات متعاليه ميتواند انسان مسافر را از چنين افقي بهره

نوشتها پي
 

لازم به ذكر نيست كه مفهوم تاريخ و تفكر تاريخي چنانكه در مقاله به آن اشاره . 1
برغم اينكه اين مفهوم  .خواهد شد، مفهومي است متعلق به عالم غربي و دورة مدرن

نيامده است، ادعاي نويسنده  در فلسفة سنتي و نيز در فلسفة ملاصدرا بصراحت
  .را در نظام فلسفي خود تا آستانة طرح اين مفهوم پيش رفته استست كه ملاصداين

روز نداده است و البته هر چند اين ايده در ديلتاي هنوز تمام امكانات خود را ب. 2
هيدگر با اشارتهاي ديلتاي و لوازم  اماظهور نيافته است،  ،فلسفه هرمنوتيك بمثابه
  . في ميرسددر نهايت به هرمنوتيك فلس ،مستور در گفتار او

با بيان هگل  وميخواندند  »پايديا«مقصود از ادب امري است كه يونانيان آن را . ٣
 .تعبير كرد »روح قومي«ميتوان از آن به 
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